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فصل اول

هایش انداخت که مثل بقیه دانشش را روی یکی از شانهکیف 1برت

 زد.میهای خاکستری زیر شن و ماسهبا پایش  .آموزان مدرسه باشد

و حتی درختان تنک  ها ماشین ها،کارخانه جاده، خاکستری مثل

 ،.کردمیزندگی که در آن نعتی ص منطقه خیابان کارخانه

شرکت ) پدر برت به عنوان نگهبان و مرد همه کاره در لیبرت

 ایدر خانه برت کوچک خانواده کرد.کار می (تخصصی پیچ و مهره

 زندگی در روز صبح، آن اما کردند.کنار شرکت زندگی می سازمانی

ول خاکستری نبود که ذهن پسر جوان یازده ساله را مشغ این منطقه

 کرده بود.

ناگهان کسی او را صدا زد:

1Brett
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 برت! هی!-

هم  زیرا او ش،کلاسیهمترین صمیمی البته، ش.همکلاسی فرید بود،

 کرد.در منطقه صنعتی زندگی می

 عرق کرده بود. شبرنگیقرمز و زرد  فرید در گرمکن ورزشی سبز،

انگار زندگی  ند،کردمیحرکت  خیلی کندسی کیلو اضافه وزنش 

 ای داشتند.جداگانه

 برت گفت:

های رنگخیال باید بی هستیما؟ 1991در سال  ؟هها چیاین رنگ - 

 شد. شبرنگی

 !زنیها حرف میتو مثل پدربزرگ -

 ضخیمی که از عموزاده مخمل کبریتی و پیراهن چهارخانهبرت شلوار 

 پستی، ها با بستهاین لباس به تن داشت. بزرگترش به او رسیده بود،

فامیل را  بخش درحالی که او هیچوقت این ،نداز بریتانیا رسیده بود

 ندیده بود.

درحالی رو برت در پیاده دادند.همدیگر را هل می هایشانه دو دوست

 یکهو فرید با او خندید. .پرید یک متری زدکه دستانش را به هم 

 .آمدبه نظر مسیر مدرسه کمتر کسل کننده 
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به خاطر گرمکن فرید است که چشم را می"برت با خودش گفت 

 "زند.

و دار و دسته2دیگر به ژرمی مزله  خاطر این بود که اوبه  واقع، در

 انداختند،زنگ تفریح او را گیر می در روز، ،که از دو ماه پیش هراش

کردند تهدیدش می داد،اش را به آنها نمیاگر عصرانه کرد.فکر نمی

های که مادرش شیرینی فقط اون بار ندزنکه بیرون مدرسه او را می

 تکرار اگرکه  او را تهدید کرده بودند را فراموش کرده بود، خوشمزه

 صورتش را زخمی کنند. شود،

نار کدقت  چهار شکلات بسته بندی شده در کاغذ آلومینیوم با امروز،

ت نمیاما بر قرار گرفته بود، وانتولین  پسر مبتلا به آسم ،اسپری 

 توانست عصبی نشود.

"ی؟اً چو بعد هاشیرینی الان"

2my MazaletJéré
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 دومفصل 

 عصرانه را رد کن بیاد.

مثل اینکه پیام دست بزرگ ژرمی مزله به قربانی اش علامت داد 

خت. همه گروه آنجا بودند: خیلی واضح نبود. برت سرش را پایین اندا

و آدرین در دوطرف رئیسشان، همینطور کوین که در دست  اریک

شویی ها را می بست. از دور فریادهای شادی از حیاط مدرسه شنیده 

 .شدمی

 آمد.کرد گریه نکند. کسی به کمکش نمیبرت سعی می

جیبش برد ،پاکت پیچیده شده در آلومینیوم را بیرون دستش را در 

 آورد و در دست تهدید کننده گذاشت.

 همین؟
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یید کرد .ژرمی بسته بندی را پاره کرد و به أبرت با تکان دادن سر ت

 هر کدام  از دار و دسته اش یک بیسکویت داد.

 اریک گفت:

 نیست. فوق العاده خیلی هم

 آدرین غر زد: 

نمی را ها  های ارزانی هستند! من این آت و آشغالاین ها شکلات 

 خورم!

ترین کاسه توالت انداخت. برت ناامیدانه او بیسکویت را در نزدیک

خندید از دوستش تقلید کرد. دومین نالید. اریک درحالی که می

 بیسکویت در آب توالت ازهم پاشید.

او  ژرمی بیسکویت را جلوی برت انداخت، مشتش را به هم فشرد و

 را از زمین بلند کرد.

توانی بیاوری، انگلیسی. خب، من میرا مطمئنم تو بهتر از اینها 

دهم. ساعت چهار و نیم تو با من و دوستانم آخرین شانس را به تو می

خری، آیی. تو برای هر کدام از ما یک نان شکلاتی میتا نانوایی می

 فهمیدی؟
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بود . پولی نداشت! نمی لرزیدند. زبانش سنگین شدهپاهای برت می

توانست به آن اعتراف کند. من من کرد، در سرش توانست! اما نمی

 گفتند.اش چیز دیگری میولی چشمان وحشت زده  "نه"گفت می

ژرمی دوباره موضوع را تکرار کرد. او دستانش را به هم چسباند تا 

 انگشتانش را بشکند.

فهمی کی به زودی میبینی؟ شکنیم .مینانوایی، یا سرت را می

 رئیسه.

ای از آن را رئیس برگشت، شکلاتی زیر دندانش قرچ قروج کرد، تکه

تف کرد، سپس قبل از بیرون رفتن بیسکویت و آلومینیوم را در سطل 

 آشغال انداخت.

 چه چیز مزخرفی.

های کثیف به حیاط برگشتند. برت روی کاشی دنبال اواش سه نوچه

های بی صدا او زانوانش را بغل گرفت. هق هقدست شویی ولو شد. 

اش سوت مانند شد. دیگر نمیهای بریده بریدهداد .نفسرا تکان می

 توانست فکر کند.

 زیر لب گفت: چکار کنم؟

 خواهی به صورتت آب بزنی؟می

 برت ناگهان از جایش پرید.
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ای هم سن و سال خودش جلویش بود .او صدای وارد شدنش پسر بچه

هایش بودند، یده بود. با موهای حنایی که درست تا زیر گوشرا نشن

دو دندان پیشین بزرگ که از دهانش بیرون زده بود و بینی نوک 

های حنایی بود، شبیه مخلوطی از جن و خرگوش تیزش که پر از لک

 د.دیاو را  میبود. برت او را شناخت. گاهی در سلف غذاخوری 

:برت پرسید

کنی؟اینجا چکار می

:هایش را بالا انداختخرگوش شانه-جن

خواهی بپرسی از کی اینجا هستم. کنم بیشتر میفکر می

هایشان خواست اعتراف کند که تمام حرفپسرک می برت اخم کرد.

 را شنیده است.

:شد پرسیدبرت در حالی که بلند می

چیزی نمیگی؟ -

 خب، فرض کن برای دوری  از ژرمی مزله و گروهش در دست -

شویی مخفی شدم... 

تو هم همینظور؟ آنها... -

 آره، آره. -
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می هایش را بشوید و کهر دو پسر بچه ناراحت بودند. برت رفت دست

 هایش بزند. پسر دیگر دنبالش رفت.آب به چشم

 ستی.ها نیشبیه انگلیسی گفتند انگلیسی؟ تو واقعاً را به تو میچ -

 برت است.باید به خاطر اسمم باشد. اسم من  -

 رگوش برای سلام و علیک رسمی دستش را دراز کرد.خ-جن

 من، یوری هستم.

 برت با بالا آوردن مشتش ابرویی بالا انداخت.

 تو روس هستی؟ -

 نه. -

 دو پسر بچه قاه قاه زدند زیر خنده. تنش از بین رفت.

 خب، یوری چرا پدر و مادرت این اسم را به تو تحمیل کردند؟ -

تو  وآرزو داشته فضانورد بشود. مثل یوری گاگارین.  پدرم همیشه -

 چی؟

 شناسیش؟است. می 3مادرم طرفدار روژه مور -

                                                                 
3Roger Moore  
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 بازیگر؟ -

 است. "جیمز باند محبوبش"گوید که او آره. می -

 چه ربطی دارد؟ چرا اسم تو را جیمز نگذاشته؟ -

. انگار من به 4کرد: دوستانه شمابه خاطر سریالی که او بازی می -

 بودم! 5زیبایی کسی به نام لورد برت سنکلر

اش که به زحمت آنها دوباره خندیدند. برت با پوست رنگ پریده

 پوشاند، ظاهر یک ستاره  سینما را نداشت.هایش را میاستخوان

ین دار شدم از اهروقت بچهخورم قسم می –اعلام کرد:  یوری رسماً

 کنم!چیزها معافش می

اش را نمایان کرد . برت غمگین شد. خرگوشیهای لبخندش دندان

از اولین حمله آسمش که نفهمیده بود چه اتفاقی افتاده و به 

. میردبیمارستان رفته بود، خودش را متقاعد کرد که در جوانی می

ترجیح  دار شدن، همه اینها، چیزهایی بودند کهبنابراین، آینده، بچه

 داد به آنها فکر نکند.می

                                                                 
4Amicalement vôtre  
5Lord Brett Sinclair  
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یان استراحت پیچید. دو پسر بچه از دست شویی خارج صدای زنگ پا

 شدند.

 یوری پرسید:

کنی باید این موضوع را به کسی بگوییم؟ برای ژرمی و تو فکر می

 گروهش حتما فقط ما دو تا نیستیم.

 اش بود.نگرانی برت برگشت انگار سنگی روی سینه

دیگران بفهمند ها؟ اگر ژرمی و نمیدانم، به چه کسی بگوییم؟ به ناظم

 این ما بودیم که آنها را لو دادیم...

 انگشتانش ادای رییس باند را درآورد.مفصل یوری با شکستن 

 برت نتیجه گیری کرد: 

 همینه. -

 آنها تصمیم گرفتند راز را نگه دارند.

 یوری قبل از اینکه به کلاسش برود اضافه کرد: 

 یک نصیحت برای ساعت چهار و نیم.  -

 چی؟ -

  .تا آخرین توانبدو.  -




